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 :1ترین وادی بگذرمحتی اگر از تاریکآری، 

راهم را  ستهای مدیدیمدتنویسم زندگان هستی اما منی که میخوانی هنوز در میان که میتویی 
، شد دشکار خواهآ اسرارو  د دادخواه هایی غریب رخچیز راستیهچون ب. امگرفتهها پیسایه قلمرو در
دیده  وقتی و. دیده شوند هاانسانی هاکه این یادبودآن پیش از شدهای بسیاری سپری خواهند قرنو 

 در تعمق بر  کسانی اندک همهاینند، و باو برخی که شک کن نکنند خواهند بود که باوربرخی  شدند،
 .فتیا بسیار خواهند یآهن با قلمیخورده تراشی هاشخصیت

 .نیستزمین  روی هیچ نامی ، چراکه برایشتر از دهشتهایی شدیدحس سالسال سال دهشت بود، 
ای سیاه طاعون هفراز دریا و خشکی، بال ، برسراسرو  رخ داده بود یهای بسیاریشگفتها و نشانه چون

تن ه بشومی  لوایها آسمان نبود پوشیده مکاران ستارگان آن برهمه، اینبا. گسترده بودها مرز سوی آن
 یسال مینصد و نود و چهارآن هفت نوبت اکنون یونانی، 2برای من اوینوس ،میان دیگرانو  ؛اندکرده

روح . نددنوپیمی هم به عظیم زحلی سرخ حلقه وی مشتری ل، سیارهورود برج حم با که رسیده بود
و  ،هاخیالها، لکه در جانزمین ب یکرهنه تنها در جسم ، نکنماشتباه  خیلی ها، اگرآسمان غریب
 .خود را نمایان ساختبشر  هایهمکاشف

 شب، 3تالمایزی جلامجلل در شهر بیهای تالار شراب کاین قرمز، درون دیوار تنگآن سوی چند 
 راما هیچ مدخلی نبود مگر یک در برنجی رفیع: در  مجلس. و به نشستیمیک همنشینی هفت نفره را 

در  همهای سیاه پرده شد.سازهای نادر، و از داخل چفت میاز دست بود،ساخته  استادکار 4کورینوس
و  نحسیکردند اما سد میدیدمان  بر مردم راهای بیپریده و خیابانهای رنگماه، ستاره دلگیر اتاق

شفافی  توضیح شان هیچدربارهتوانم نمیمان بود که ی اطرافیهاچیز. ماندنمیبیرون  چندانی شر خاطره
آن حالت  همهازبیشو ــ  تشویش ــ خفگی حســ  جوسنگینی  معنوی ــ وهایی مادی چیزـ بدهم ـ

و ، و هوشیاراند زنده تندوتیز °حواسکنند آن زمان که تجربه می حالانکه پریشانوحشتناک وجود 
 وپایمان آویزان شداز دستروند. وزنی مرده بر ما سنگینی کرد. فکر به خواب میتهای درین بین قدرت

 آن چیز در همه روبدین ، وبودفسرده  همه چیزنوشیدیم؛ و شان میکه از هاییجام ازاثاث خانه،  از
بلند  شکل خطوط به دند،کرهای هفت چراغی که سور ما را نورانی میشعله سوای زیر فشار بود حوالی

 آن که ایو در آینه. تحرکباخته و بیرنگ ،ندماندمیوزان س سانبدین ،کشیدندزبانه می نور و باریک
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2. Oinos 

3. Ptolemais 

4. Corinnos 
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 آنجا گردآمدگان ، هر یک از مادادمیشکل  نشسته بودیم دورشآبنوسی که  گرد روی میزش درخش
. نگریستمی ی همراهانشزیر افکنده بهچشمان  در را قرارتشعشعی بی باختگی رخسار خود، ورنگ

را  1شاد بودیم؛ و آوازهای آناکرئون ،بود آمیزجنونکه  ی درخورمانخندیدیم و به شیوهمیبه هر روی 
 یساکن دیگر چون یم.نوشیدتا ته بود خون یادآور ارغوانی  ؛ و با اینکه شراباندخواندیم که جنونمی
 ؛ پری و ابلیس صحنه.پوشکفنه، افتاد. مرده، دراز به دراز بود مجلسدر  جوان 2نقش زویلوس در هم

که در آن  و چشمانش ،طاعون از ریختکج رخسارش چ سهمی نداشت سوای آنکهمان هیعیشدریغا! در 
 انگدکه مرشت دا علاقه چنان مانبه شادی انگار نیمه، به اما را خاموش کرده بود آفت آتش مرگ

، باز خود استن م به مرحوم روکردم چشمان  حس ،اوینوس. اما گرچه من، محتضرانبه شادی  احتمالا
، با آوایی می آبنوس خیره شدبه اعماق آینه پیوسته، و گیرمدیده ها را ناحالت آن را مجاب کردم تلخیِ

شان میان وقف شد و پژواکهایم متآواز رفتهرفتهاما  را خواندم. 3تیوسهای پسر طنین آوازبلند و پر
! از بین و بنگر. گشتمحو  سپسو  تمیزناپذیر، ضعیف و در دوردست پیچید مجلسی سیاه هاهپرد

ماه  همچونای سایه ــ معلوم پدیدار شدتاریک و نا ایهسای فروخفتندسیاهی که صداهای آواز های پرده
ی یک انسان بود نه : اما نه سایهشکل گرفته باشدانسان  هیکل از ــ که شاید آسماندر  نزولشهنگام 

آخر بر سطح درِ ، دستجنبیدی اتاق میهاو چندی بین پرده. ی آشنای هر چیزی یک خدا یا سایهسایه
ی انسان بود نه سایه ؛ و نهمعلومشکل و ناتار بود، بیرض دید قرار گرفت. اما سایه کاملاً در مع برنجی

 بریه مصری. و ساخدای  ، نه هیچ4کلدیای خدای یونان و نه حتی سایه ی خدایخدا، نه سایهی سایه
 بلکهارچوبِ در قرار گرفت و تکان نخورد و نه کلامی سخن گفت چ اقطدرگاه برنجی و زیر 

جلوی  سایه برآن قرار گرفته بود دری که اگر درست خاطرم باشد ماند. و ساکن شد و باقیجا همان
 هاپرده میانآمدن از با دیدن سایه حین بیرون گردآمدههفت  پوش بود. اما ماویلوس جوانِ کفنپاهای ز

ی آبنوس به اعماق آینه سریکافکندیم و  زیربههایمان را بلکه چشم خیره شویمجرات نکردیم به آن 
: گفت. و سایه پاسخ جویا شدمسایه را از او  منزل و نام انکنزمزمه آینوس من سرانجامخیره شدیم. و 

 7های تاریک هلوسیونمشرف به جلگهدرست  خانه دارم، 6های تولمیس5و نزدیکی دخمه امسایهمن »

                                                            

1. Anacreon 

2. Zoilus 

3. Teios 

1.Chaldaea   9و اوایل قرن  11های که ملتی کوچک از سومریان بودند و بین قرن ها. اکدیشودمیخوانده در یونان باستان کلدیا ــ اکدی 

  .م تبدیل شدند.پیش از میلاد به بابلیان  6وجود آمدند و پس از قرن ه قبل از میلاد مسیح ب

5. Catacomb 

6. Ptolemais 

7. Helusion 
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لرزان  و ترسان و از جا پریدیم زدهوحشت هفت نفر و بعد ما «ست.1متعفن خارونیمرز کانال که هم
 و بود انبوهی از موجودات از آنِکه هیچ موجودی  از آنِ نه صدای سایه آواهایمبهوت ایستادیم چراکه 

ی هزاران دوست یادماندهبه کاملاً آشنا و هایجههبه ل شانآهنگضربهجا به هجا در  با تنوع
 ریختند.می فرو هایمانبر گوش گونتیره ،درگذشته

                                                            

1 . Charonian 




